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 بسم الله الرحمن الرحیم

 یحکومت اسلام  یمنابع مال 

 منبع چهارم: اموال اشخاص از دنیا رفته در موارد خاص
 . اندچهارمین منبع از منابع مالی حکومت اسلامی، موارد خاصی از اموال اشخاصی است که از دنیا رفته

 فرزند ملاعنه: ورد چهارمم
 به حکومت اسلامی دانسته شده، فرزند ملاعنه است.   تعلّقمورد چهارم از مواردی که اموال شخصی که از دنیا رفته، م 

در جلسه پیشین، جزو منابع مالی بودن میراث فرزند ملاعنه برای حکومت اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید 
رسد می به مادر و خویشاوندان مادری او    ،میراث فرزند ملاعنه   یقول مشهور این است که همه   وسه قول مطرح است    ،که در این زمینه

دو نکته مورد غفلت واقع شده که ممکن است توجه به  در کلام،  و ما نیز طبق مبانی فقهی و قواعد اصولی به این نتیجه رسیدیم. اما  
 . موجب تغییر در نتیجه به دست آمده گردد هاآن 

به مادر او دانسته است، نسبت به اینکه چه مقدار از آن   تعلّقروایاتی که میراث فرزند ملاعنه را م   ینکته اول: اگر ادعا نشود که همه 
رسد، در مقام بیان نیستند، حداقل این است که عمده آن روایات به این صورت هستند و صرفاً در مقام بیان این  می اموال به او به ارث 
او وارث است. به تعبیر دیگر صرفاً در مقام بیان وارث هستند، اما از این جهت   فرزند ملاعنه وارث نیست و مادر   نکته هستند که پدر  

 رسد، در مقام بیان نیستند.می چه مقدار به او ارث که 
میراث فرزند ملاعنه به مادر  از  صرف یک سوم    تعلّقبا پذیرش این نکته، دیگر تعارضی بین این دسته از روایات با روایاتی که دلالت بر  

به مادر او دانسته شده،    تعلّق میراث فرزند ملاعنه م   هاآن دهد که مفاد روایاتی که در  می وجود نخواهد داشت؛ چون وقتی تعارض رخ  
خصوص یک سوم   تعلّقبر  صحیحه ابوعبیده و زراره که دالّ توجه به این نکته، با اموال او چنین حکمی کرده باشد و با  یهمه  یدرباره 

به مادر، در مقابل پدر را بیان کرده    تعلّق میراث فرزند ملاعنه به مادر، اصل    تعلّق روایات  وقتی    میراث هستند، تنافی ایجاد شود. اما
 باشد و تعارض مرتفع گردد.  تعلّقتواند بیانگر مقدار می باشد، صحیحه ابوعبیده و زراره 

معرضً عنه اصحاب نباشند؛ چون اعراض اصحاب موجب   ،البته حصول این نتیجه مشروط به این است که صحیحه ابوعبیده و زراره 
رسد؛ چون بین دو دسته از  می شود. اما اگر اعراض صورت نگرفته باشد، دیگر نوبت به اعمال مرجّحات ن می از حجیت    هاآن سقوط  

 روایات، جمع عرفی وجود دارد. 
و اصل ارث بودن   اندمیراث فرزند ملاعنه به مادر او، در مقام بیان مقدار ارث بردن نبوده   تعلّقبرای روشن شدن اینکه روایات دالّ بر  

   شود.می ، به یکی از این روایات مجدداً اشاره انداو در مقابل پدرش را بیان کرده 

وبَ بْن  نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْن  یَحْیَی قَالَ قَرَأْتُ  ]محمد بن الحسن[  وَ   الٍ عَنْ أَیُّ يِّ بْن  الْحَسَن  بْن  فَضَّ ه  عَنْ عَل  سْنَاد  إ  ب 
مٍ  د  بْن  مُسْل  مُحَمَّ تَابٍ ل  ي ک  نْ )مَخْلَد  بْن  حَمْزَةَ بْن  بَیْضٍ(   أَخَذْتُهُ   - ف  مٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ    -م  د  بْن  مُسْل  تَابُ مُحَمَّ هُ ک  زَعَمَ أَنَّ

کْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَة  فَزَعَمَ أَنَّ الْوَ  هَا ثُمَّ أَ نْ وَلَد  لَیْه  الْوَلَدُ قَالَ  لَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی م   إ 
دُّ
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یَامَة   لَی یَوْم  الْق  لُّ لَهُ إ  لَیْه  وَ لَا تَح   إ 
هُ وَ   -لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یُرَدُّ نْ مَاتَتْ أُمُّ هُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إ  ثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ یَر 

ثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُ  ثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَر  ثُ أَخْوَالَهُ( قَالَ نَعَم وَر  ه  قُلْتُ )وَ هُوَ یُوَار   1.مِّ

شود،  می در این روایت بعد از بیان این مطلب که بعد از تحقق لعان، دیگر فرزند حتی با اعتراف پدر به خطای خود، به او بازگردانده ن 
شود که تمام اموال  می سوال از وارث از فرزند ملاعنه شده و امام علیه السلام نیز بیان کرده که مادر او وارث است. از روایت استفاده ن 

 در مقام بیان است که پدر وارث نیست و مادر وارث است.   بلکه صرفاً   ،برای مادر است 
کند؛ چون در این روایات به امام علیه  می در اینجا ممکن است اشکال شود که حمل این روایات بر بیان وارث نیز مشکل را حل ن 

مند از اموال فرزند ملاعنه دانسته  امام علیه السلام را نیز در کنار مادر، بهره   ، دیگر  یالسلام اشاره نشده است؛ در حالی که روایات دسته 
 است.

شود؛ چون مقصود از وارث، کسانی است که از طریق سبب و نسب، منتسب می پاسخ این است که امام علیه السلام وارث محسوب ن
به تعبیر دیگر   باید  به متوفّی هستند.    یخویشاوندی وجود داشته باشد. اما امام علیه السلام دارای رابطه   یرابطه برای وارث بودن، 

 . رسدمی خویشاوندی نیست، بلکه اموال کسانی که دارای وارث نیستند به امام علیه السلام 
یک  صرفاً  میراث فرزند ملاعنه به مادر، در مقام بیان میزان آن هم هستند،    تعلّقنکته دوم: بر فرض پذیرفته شود که روایات مربوط به  

 صحیحه یا موثقه موسی بن بکر از زراره است که در آن آمده است:   ،کل مال به مادر باشد. آن روایت   تعلّقدر مقام بیان    تواندمی روایت  

ار  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْن  بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ   ]محمد بن یعقوب[  وَ  د  بْن  عَبْد  الْجَبَّ يِّ عَنْ مُحَمَّ شْعَر 
َ
يٍّ الْْ ي عَل    عَنْ أَب 

ا قْرَب  النَّ َ
ةً( فَلِ  هُ حَیَّ نْ )لَمْ تَکُنْ أُمُّ ه  فَإ  مِّ

ُ
یرَاثَ وَلَد  الْمُلَاعَنَة  لْ  ي جَعْفَرٍ ع أَنَّ م  .س  عَنْ أَب  ه  ه  أَخْوَال  لَی أُمِّ  2إ 

تعبیر »میراث« به معنای »ما یورث« است    .که میراث فرزند ملاعنه برای مادرش است   انددر این روایت امام باقر علیه السلام فرموده 
رسد، برای می شود که همه چیزهایی که از فرزند ملاعنه به ارث  می و به صورت مطلق بیان شده است. در نتیجه از روایت استفاده  

میراث فرزند ملاعنه به مادرش، از طریق اطلاق است، اما تقیید اطلاقات،    یهمه   تعلّقمادرش خواهد بود. نهایت دلالت این روایت بر  
شود که این روایت نهایتاً به اطلاق خود دلالت بر می کند. در نتیجه گفته می ترین قواعد اصولی است که هر فقیه از آن استفاده از رایج 

کند، اما روایات دیگری که مشتمل بر صحیحه و موثقه هستند، دلالت دارند که صرفاً ثلث می به مادرش  کل میراث فرزند ملاعنه    تعلّق
شود. با  می . با چنین تقییدی، از اطلاق آن روایات رفع ید  است به امام علیه السلام    تعلّقداشته و دو سوم دیگر م   تعلّقمیراث به مادر  

و    دو سوم میراث فرزند ملاعنه به امام علیه السلام وجود نخواهد داشت  تعلّقاین بیان دیگر وجهی برای کنار گذاشتن روایات دالّ بر  
 ، یکی از منابع مالی حکومت اسلامی، دو سوم از میراث فرزند ملاعنه خواهد شد. هاآن بر اساس 

 هاآن زن و شوهر در صورت انحصار وارث در هر یک از مورد پنجم:  
به حکومت اسلامی دانسته شده، زن و شوهری است که غیر از خودشان   تعلّق مورد پنجم از مواردی که اموال شخصی که از دنیا رفته، م 

وارث دیگری نداشته باشند؛ یعنی در صورت مرگ زن، تنها وارث او شوهرش باشد و در صورت مرگ مرد، تنها وارث او همسرش  
 باشد.
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 بنابراین درباره ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر  دو صورت وجود دارد که هر دو محل بحث است. 

 صورت اول: انحصار وارث در زوجه 
اش باشد. در  صورت اول در ارتباط با انحصار وارث در زوج یا زوجه، مربوط به فرضی است که زوج از دنیا رفته و تنها وارث او زوجه 

به امام علیه السلام خواهد بود.   تعلّقچهارم دیگر نیز م و سه   ،او  یاین صورت ادعا شده است که یک چهارم از میراث زوج، به زوجه
 ست، جزو منابع مالی حکومت اسلامی خواهد بود.وا بر این اساس، سه چهارم میراث زوجی که وارث او منحصر در زوجه

رسد، در ارتباط با اموالی است که زوجه  می لازم به ذکر است که بحث از اینکه یک چهارم اموال به زوجه و ما بقی به امام علیه السلام  
و بر اساس برخی نظریات، زوجه    برد، محل بحث است می اینکه زوجه از چه اموالی ارث  در فقه  حق ارث داشته باشد؛ چون    هاآن در  

به زوجه دانسته، درباره غیر زمین است و با توجه به اینکه    تعلّق، روایاتی که یک سوم را م هبرد. طبق این نظریمی اساساً از زمین ارث ن
 به امام علیه السلام خواهد بود.  تعلّق م  هاآن  یهمه  و شود می های زوج، ارث بلاوارث وارث دیگری غیر از زوجه وجود ندارد، زمین

و هر قولی که در آن مسئله اختیار شود، نتیجه این    گیرد می برد، در اینجا مورد بررسی قرار ن می بنابراین اینکه زوجه از چه اموالی ارث  
 شود. می برد، بلاوارث می ارث ن  هاآن شود و اموالی که زوجه از می بحث صرفاً در همان اموال اعمال 

 اقوال
 ، سه قول وجود دارد:ی اودر ارتباط با کیفیت تقسیم اموال زوج، در فرض انحصار وارث او در زوجه 

 قول اول: به صورت مطلق و بدون تفصیل بین زمان حضور و غیبت، یک چهارم برای زوجه و سه چهارم برای امام علیه السلام است.
 صاحب جواهر از ناقلین اجماع بر این قول است. بر این قول ادعای اجماع شده و شهرت عظیم نیز مطرح شده است.

 تعلّقو در زمان غیبت، تمام میراث م   قول دوم: صرفاً در زمان حضور یک چهارم برای زوجه و سه چهارم برای امام علیه السلام است 
 به زوجه است.

 علامه حلی و شهید اول نیز نسبت داده شده است.  شیخ طوسی در نهایه،  این قول توسط شیخ صدوق مطرح شده و به یحیی بن سعید،
 به او خواهد شد.   تعلّقم  ،؛ یعنی یک چهارم سهم خودش و سه چهارم دیگر نیز از باب ردّ است به زوجه   تعلّققول سوم: تمام میراث م 

 تنها کسی که قائل به این قول شده، شیخ مفید است.
که    اند، قائل شده اندمیراث زوج در فرض انحصار وارث در زوجه را مطرح کرده   یبر اساس اقوال ذکر شده، عمده فقهایی که مسئله 

فی الجمله بخشی از آن جزو منابع مالی حکومت اسلامی است. استفاده از تعبیر فی الجمله به جهت قول دوم است که صرفاً در زمان 
 به حکومت اسلامی دانسته است.  تعلّق حضور، سه چهارم میراث زوج را م 

 سه چهارم به حکومت اسلامی در زمان حضور و غیبت   تعلّقادله قول اول مبنی 
به زوجه بوده و سه چهارم آن برای امام علیه السلام   تعلّقنسبت به قول اول مبنی بر اینکه به صورت مطلق، یک چهارم از میراث زوج م 

 . قابل طرح است  ای، ادله است 

 دلیل اول: اجماع
ادعای اجماع شده است که با از دنیا رفتن زوج و انحصار وارث او در زوجه، زوجه یک چهارم ارث خواهد برد و سه چهارم دیگر 

 به امام علیه السلام است.  تعلّقم 
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اجماع منقول حجت نیست؛   و  همان طور که مکرر عرض کرده ایم، اجماعی که مورد استناد قرار گرفته است، اجماع منقول است 
ت آن اختصاص به فرضی دارد که مدرکی یا محتمل المدرک نباشد، در حالی  علاوه بر اینکه فرضاً اجماع منقول حجت باشد، حجیّ 

 که در محل بحث این چنین نیست. 

 دلیل دوم: روایات 
 شوند.می قابل ارائه هستند، به دو طایفه تقسیم    تعلّق یک چهارم از میراث زوج به زوجه روایاتی که نسبت به

 طایفه اول: روایت دالّ بر عدم رد بر زوج و زوجه 
 . گیرد می که در آن بیان شده است که در باب ارث، به زوج و زوجه رد صورت ن  است طایفه اول از روایات، روایتی 

اجٍ عَنْ  ]محمد بن الحسن[ وَ  یل  بْن  دَرَّ لْیَاسَ عَنْ جَم  نْت  إ  يِّ بْن  ب  يِّ بْن  الْحَسَن  عَن  الْحَسَن  بْن  عَل  ه  عَنْ عَل  سْنَاد  إ  ب 
دُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.  ه  ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّ

ي عَبْد  اللَّ أَب 
1         

در این روایت به صورت قاعده کلی بیان شده است که برای زوج و زوجه رد وجود ندارد؛ یعنی زوج و زوجه، صرفاً همان سهم خود  
کنند و مطلقاً بیش از این مقدار دریافت می را دریافت    - که یک چهارم و نصف در زوج و یک چهارم و یک هشتم در زوجه است -

 وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد. هاآن نخواهند کرد؛ اعم از اینکه وارث دیگری غیر از 
البته روشن است که دلالت این روایت به اطلاق است و اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که دلالت بر ارث بردن هر کدام از زوج  

. اما اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد، اطلاق این دلیل اقتضا شودمی یا زوجه، بیش از سهم خود کند، موجب تقیید این روایت  
به امام علیه السلام   تعلّق شود و م می ارث زوج بلاوارث    - که سهم زوجه در فرض انحصار است - کند که در بیش از یک چهارم  می 

 خواهد بود. 
ایم که  این روایت به اسناد شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال نقل شده است که در مباحث پیشین به صورت مفصل تبیین کرده 

مند احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر که در طریق شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضال قرار دارند، از توثیق خاص بهره 
، سند شیخ طوسی با اشکال مواجه نیست. راویانی هم  هاآن لذا از جهت    ؛قابل ارائه است   هاآن دی برای  متعدّ   نیستند، اما توثیقات عامّ 

ثابت است. تنها مطلب باقی مانده، فطحی بودن    هاآن که بعد از علی بن حسن بن فضال قرار دارند، با مشکلی مواجه نیستند و وثاقت  
علی بن حسن بن فضال است که اگر این نظریه اختیار شود، روایت موثقه خواهد بود، اما اگر گفته شود که علی بن حسن بن فضال  

که حتی اگر   اندصحیحه خواهد بود. البته مرحوم آقای خویی وجهی مطرح کرده   ، فطحی نیست که این مطلب محتمل است، روایت 
علی بن محمد بن زبیر ثقه نباشد، روایات علی بن حسن بن فضال قابل تصحیح است که با توجه به مطرح شدن آن در مباحث پیشین،  

 شود. می رار نمجدداً تک
بنابراین سند روایت قابل استناد است و به لحاظ دلالت نیز به اطلاق خود بیان کرده است که بر زوجه، بیش از سهم خود رد صورت 

 شود. می شود، این روایت تقیید زده می گیرد. اما اگر دلیل خاص اقامه شود که در فرضی، به زوجه بیش از سهم خود پرداخت می ن
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 طایفه دوم: روایات مختص عدم ردّ به زوجه و تعلقّ سه چهارم از میراث زوج به امام علیه السلام 
طایفه دوم از روایات در باب تعلّق خصوص یک چهارم از میراث زوج به زوجه و سه چهارم دیگر به امام علیه السلام، روایاتی است 

موجب استفاضه و وثوق به    هاآن د  دی وجود دارد که تعدّ در این زمینه روایات متعدّ که به صراحت به این مطلب اشاره کرده است.  
 گیرد. می بررسی سندی نیز صورت ن هاآن شود و لذا نسبت به می  هاآن صدور 

 روایت اول: محمد بن نعیم صحّاف 

دُ بْنُ یَعْقُوب ]وَ  ار    [مُحَمَّ یَادٍ الْعَطَّ د  بْن  الْحَسَن  بْن  ز  د  بْن  سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّ یَادٍ عَن  الْحَسَن  بْن  مُحَمَّ   عَنْ حُمَیْد  بْن  ز 
يِّ  ر  اب 

اعُ السَّ ي عُمَیْرٍ بَیَّ دُ بْنُ أَب  اف  قَالَ: مَاتَ مُحَمَّ حَّ د  بْن  نُعَیْمٍ الصَّ لَيَّ وَ تَرَكَ امْرَأَةً لَمْ یَتْرُكْ    -1عَنْ مُحَمَّ وَ أَوْصَی إ 
يَ  ل  الْبَاق  بُعَ وَ احْم  لَيَّ أَعْط  الْمَرْأَةَ الرُّ ح  ع فَکَتَبَ إ  ال  لَی الْعَبْد  الصَّ ثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إ  لَیْنَا.وَار   2 إ 

نقل کرده و ادامه سند ایشان نیز همانند سند شیخ کلینی   شیخ طوسی نیز این روایت را به اسناد خود از حسن بن محمد بن سماعه
 3است.

رود، محمد بن نعیم وصیّ او و تنها وارث محمد بن ابی عمیر،  می در این روایت نقل شده است که وقتی محمد بن ابی عمیر از دنیا  
کند. می کیفیت تقسیم میراث سؤال    یای به خدمت امام کاظم علیه السلام نوشته و درباره همسرش بوده است. محمد بن نعیم نامه

فرستاده شود. در این روایت به    مانویسند: به زوجه یک چهارم پرداخت شود و باقی به سمت  می امام کاظم علیه السلام در پاسخ  
بلکه صرفاً یک چهارم ارث خواهد  ،به او نخواهد بود  تعلّقم   میراث  یصراحت اشاره شده که در فرض انحصار وارث در زوجه، همه 

 برد.
 روایت دوم: روایت ابوبصیر 

دُ بْنُ یَعْقُوب ]وَ عَنْهُ  یَادٍ   مُحَمَّ د  بْن  سُکَیْنٍ وَ    [ عَنْ حُمَیْد  بْن  ز  بَاطٍ عَنْ مُحَمَّ يِّ بْن  الْحَسَن  بْن  ر  عَن  الْحَسَن  عَنْ عَل 
یرٍ قَالَ قَرَأَ  ي بَص  مْ عَنْ أَب  ه 

لٍّ کُلِّ بَاطٍ عَنْ مُشْمَع  لٍّ وَ عَن  ابْن  ر  ي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَع  يِّ بْن  أَب  ي    عَل  عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع ف 
لْمَرْ   الْفَرَائ ض   ل  قَالَ  امْرَأَتَهُ  تَرَكَ  وَ  يَ  تُوُفِّ وَ رَجُلٌ  وْج   لزَّ ل  الْمَالُ  قَالَ  زَوْجَهَا  تَرَکَتْ  وَ  یَتْ  تُوُفِّ يَ  امْرَأَةٌ  بَق  مَا  وَ  بُعُ  الرُّ أَة  
 . مَام  لْْ                      4فَل 

ظاهر این است که قرائت از    .در این روایت ابوبصیر نقل کرده که امام باقر علیه السلام درباره فرائض برای من این چنین قرائت کرد 
بلکه ذیل روایت مقصود است که امام باقر   ،کتاب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. صدر روایت محل استدلال نیست 

که برای زوجه یک چهارم است و باقی   اندعلیه السلام نسبت به فرضی که زوجی از دنیا رفته و تنها وارث او زوجه است، قرائت کرده 
 برای امام علیه السلام خواهد بود. 

 
شده است. شغل محمد های شاپوری، در اهواز بافته شده و به کشورهای عربی فرستاده میشود. پارچهواژه »شاپوری« است که در زبان فارسی به کار برده می  تعبیر »سابری«، معرّب  .1

 ها بوده است. خرید و فروش این نوع از پارچه ،بن ابی عمیر 
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 دلالت این روایت نیز روشن و صریح است. 
 روایت سوم: روایت دیگر از ابوبصیر

دُ بْنُ یَعْقُوب ]وَ عَنْهُ   یَادٍ   مُحَمَّ ي جَعْفَرٍ ع    [عَنْ حُمَیْد  بْن  ز  یرٍ عَنْ أَب  ي بَص  عَن  الْحَسَن  عَنْ وُهَیْب  بْن  حَفْصٍ عَنْ أَب 
. مَام  لْْ  يَ فَل  بُعُ وَ مَا بَق  لْمَرْأَة  الرُّ يَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ ل  ي رَجُلٍ تُوُفِّ          1ف 

  برد به ارث می  این روایت به لحاظ سندی موثقه است و در آن به صراحت بیان شده است که زوجه یک چهارم از میراث زوج خود را
 و سه چهارم دیگر برای امام علیه السلام خواهد بود. 

البته با توجه به اینکه راوی و امامی که از ایشان نقل شده، با روایت پیشین یکسان است، احتمال دارد که این روایت، همان روایت 
 سند آن متفاوت است، اما توسط شیخ کلینی و صاحب وسائل، به عنوان روایت مستقل نقل شده است.  صرفاً و پیشین باشد 

 روایت سوم: روایت محمد بن مسلم 

دُ بْنُ یَعْقُوب ]وَ  يِّ بْن  [  مُحَمَّ یَادٍ عَنْ عَل  نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز  نْ أَصْحَاب  ةٍ م  دَّ ادٍ عَنْ مُوسَی    عَنْ ع  أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَف  بْن  حَمَّ
ي رَجُلٍ  ي جَعْفَرٍ ع ف  مٍ عَنْ أَب  د  بْن  مُسْل  ي  بْن  بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّ بُعُ وَ یُرْفَعُ الْبَاق   2.مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّ

 به امام علیه السلام است.   تعلّقبر اساس این روایت نیز به زوجه صرفاً یک چهارم داده شده و سه چهارم دیگر م 
 روایت چهارم: روایت محمد بن مروان

ادٍ عَنْ مُ   يِّ بْن  أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَف  بْن  حَمَّ یَادٍ عَنْ عَل  ه  عَنْ سَهْل  بْن  ز  سْنَاد  إ  ب  دُ بْنُ الْحَسَن   وسَی بْن  بَکْرٍ عَنْ  مُحَمَّ
د  بْن   لَی الْ  مُحَمَّ ي إ  بُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاق  ي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّ ي جَعْفَرٍ ع ف  . مَرْوَانَ عَنْ أَب                           3مَام 

 روایت پنجم: روایت ابوبصیر

دُ بْنُ الْحَسَن  ]وَ    یرٍ [  مُحَمَّ ي بَص  یلَ عَنْ أَب  سْمَاع  یَةَ بْن  حُکَیْمٍ عَنْ إ  یسَی عَنْ مُعَاو  د  بْن  ع  ه  عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ سْنَاد  إ  ب 
ذَا لَمْ یَکُ  ثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إ  رُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ  نْ غَیْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَن  امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَار 

. مَام  لْْ  يَ فَل  بُعُ وَ مَا بَق                          4لَهَا الرُّ

تاکنون روشن گردید که روایات متعددی دلالت دارند که اگر مردی از دنیا برود و همسر او تنها وارث او باشد، یک چهارم از میراث 
به امام علیه السلام خواهد بود. با توجه به تعدد روایات و حصول استفاضه و وثوق به    تعلّقبرای همسر او بوده و سه چهارم دیگر م 

 روایات صحیحه و موثقه نیز وجود دارد. هاآن صدور، نیازی به بررسی سندی نیز وجود ندارد؛ هر چند در بین 
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باشد که فی نفسه  می شود که قول اول مشهور است و ادعای اجماع نیز بر آن شده است و دارای ادله فراوانی هم  می نتیجه این چنین  
د. اما اگر معارض  نمطرح شده، دارای معارض نباش  یگردد. اما پذیرش این قول مبتنی بر این است که ادله می موجب اثبات این قول  

 پیش گرفته شود. در وجود داشته باشد، باید راه دیگری 
به وجود آمده  است که برای قول سوم مطرح شده است. قول دوم نیز با جمع بین ادله قول اول و سوم    ایه معارض ادله قول اول، ادلّ 

 ، روشن گردد.اندشود تا صحت یا عدم صحت جمعی که قائلین به قول دوم انجام داده می ادله قول سوم مطرح  ، است؛ لذا در ادامه

 به زوجه زوج  کل میراث تعلقّه قول سوم مبنی بر ادلّ
 . دو روایت است  ، ادله قول سوم

 روایت اول: معتبره ابوبصیر 

ي عُمَیْرٍ عَنْ أَبَان  بْن  عُثْمَانَ عَنْ أَب   د  بْن  أَب  ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  يِّ بْن  الْحُسَیْن  ب  دُ بْنُ عَل  ه   مُحَمَّ
ي عَبْد  اللَّ یرٍ عَنْ أَب  ي بَص 

جُلُ یَ  هُ لَهُ قُلْتُ فَالرَّ ي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّ  1مُوتُ وَ یَتْرُكُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا. ع ف 

در صورتی که ابان بن عثمان امامی دانسته شود، این روایت به لحاظ سندی صحیحه است و اما اگر ابان امامی نباشد، روایت موثقه  
خواهد بود که جامع این دو، معتبره است. سند شیخ صدوق به ابن ابی عمیر در مشیخه صحیح است و سایر روات نیز همگی ثقه  

 هستند.
از دنیا رفتن زوج و همچنین زوجه سوال شده و امام صادق علیه السلام نسبت به هر   یدر این روایت از امام صادق علیه السلام درباره 

که زوج یا زوجه ای که باقی مانده است، تمامی اموال را به ارث خواهد برد. البته تفاوتی در تعبیر امام علیه    انددو فرض بیان کرده 
  ی همه به روشنی  السلام نسبت به زوج و زوجه وجود دارد؛ چون در مورد زوج از واژه »کل« استفاده شده است که عمومیت داشته و 

زوجه این واژه به کار نرفته است. اما اطلاق واژه »مال« خصوصاً اینکه در سیاق به ارث بردن زوج    یاموال را شامل می شود. اما درباره 
 کند که تمام مال برای زوجه است و لذا از جهت دلالی اشکالی وجود ندارد. می بیان شده، دلالت 

   روایت دوم: روایت دیگر از ابوبصیر

عَنْهُ  بْنُ ]وَ  دُ  ه    الْحَسَن    مُحَمَّ سْنَاد  إ  یسَی   أَحْمَدَ بْن    عَنْ   ب  د  بْن  ع  ي    [مُحَمَّ أَب  بْن   د   یسَی( عَنْ مُحَمَّ د  بْن  ع  )عَنْ مُحَمَّ
امْرَأَ  تَرَكَ  وَ  مَاتَ  رَجُلٌ  لَهُ  قُلْتُ  قَالَ:  ه  ع 

اللَّ عَبْد   ي  أَب  عَنْ  یرٍ  بَص  ي  أَب  عَنْ  مُسْکَانَ  ابْن   لَهَا  عُمَیْرٍ عَن   الْمَالُ  قَالَ  تَهُ 
یثَ.   2الْحَد 

شیخ طوسی این روایت را به اسناد خود از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است که طریق ایشان اگرچه با مشکلاتی مواجه است،  
در ادامه نیز راویانی قرار دارند که غیر از محمد بن عیسی، همگی ثقه هستند. محمد بن عیسی نیز  هایی قابل تصحیح است.اما با راه

 محل کلام است، اما علی التحقیق ثقه است. در نتیجه این روایت علی المبنا صحیحه است.
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به همسر او دانسته است که تعبیر »المال« دارای اطلاق است  تعلّقدر این روایت امام صادق علیه السلام مال باقی مانده از زوج را م 
 شود. می و همه اموال را شامل 

ی او خواهد بود که موجب تعارض با روایات که مال زوج برای زوجه   اندتاکنون به دو روایت اشاره گردید که به صورت مطلق بیان کرده 
. برای حلّ  است  به امام علیه السلام  تعلّقم دیگر   سه چهارممال برای زوجه است و  چهارمگردد که دلالت دارند صرفاً یک می پیشین 

 تعارض وجوهی مطرح شده است. 
  مال به امام علیه السلام را حمل بر زمان ظهور امام علیه السلام و روایات دالّ   سه چهارم  تعلّقبر    وجه اول: شیخ صدوق روایات دالّ 

مال به امام علیه    سه چهارم ایشان بر این حمل، امر به حمل یا دفع    یمال به زوجه را حمل بر زمان غیبت کرده است. قرینه   کلّ   تعلّق بر  
دیگر    یو مسلّما مربوط به آن زمان هستند. اما دسته   بودهالسلام است که صرفاً در زمان ظهور و حضور امام علیه السلام قابل انجام  

 شوند.می برای حل تنافی، حمل بر زمان غیبت ای را در بر ندارند و روایات چنین قرینه 
سه چهارم مال به   تعلّق در همه روایات دالّ بر   ،اشکال در کلام شیخ صدوق این است که امر به دفع یا حمل به سوی امام علیه السلام

وجود دارد و در روایات دیگر به صورت مطلق بیان شده است که یک    هاآن امام علیه السلام وجود ندارد، بلکه صرفاً در تعدادی از  
به امام علیه السلام است؛ لذا اختصاص به زمان حضور ندارد و با فرض اطلاق داشتن تعدادی از    تعلّق م   ،چهارم برای زوجه و بقیه 

 اینکه مبنای انقلاب نسبت مورد پذیرش باشد و از  الّا   ؛شودمی بر خصوص زمان حضور، جمع تبرّعی محسوب    هاآن روایات، حمل  
سه چهارم مال به امام علیه السلام، اختصاص به زمان  تعلّقادی از روایات دالّ بر آن برای جمع روایات استفاده شود؛ چون وقتی تعد 

؛ لذا تعابیری همچون ندبه زوجه دانسته ا  تعلّقکه به صورت مطلق تمام میراث را م   خواهند بودحضور داشته باشند، اخص از روایاتی 
امام علیه السلام حضور نداشته و زمان غیبت باشد. بعد از این تخصیص،  شود که  زمانی می   »المال لها«، تخصیص زده شده و مختص 

به امام علیه السلام دانسته و به لحاظ زمان حضور و غیبت اطلاق   تعلّقبه زوجه و باقی را م   تعلّقای که یک چهارم را م نسبت به ادله 
 گردد. می نیز بر زمان حضور  هاآن شود و موجب حمل می د، اخص ندار 

صرفاً در صورتی قابل پذیرش است که مبنای انقلاب  عی قابل پذیرش نیست، ادعای مرحوم صدوقبنابراین با توجه به اینکه جمع تبرّ 
نسبت پذیرفته شده و از آن استفاده شود. اما به نظر ما مبنای انقلاب نسبت مورد پذیرش نیست و با استفاده از آن، تعارض بین روایات 

توان به جهت روایتی که شاهد می قابل حل نیست. اما در عین حال گفته شده است که حتی در صورت عدم پذیرش انقلاب نسبت نیز  
را حل کرد. در روایتی که توسط محمد بن قاسم بن فضیل نقل شده، آمده   هاآن جمع برای روایات مطرح شده است، تعارض بین  

 است:

د  بْن  الْقَاس    يِّ عَنْ مُحَمَّ یسَی عَن  الْبَرْق  د  بْن  ع  ه  عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  م  بْن  الْفُضَیْل  قَالَ:  مُحَمَّ
ضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَ  لَیْهَا.سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن  الرِّ هُ إ 

                     1ةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّ

 . سند روایت به غیر از محمد بن خالد برقی با مشکلی مواجه نیست و در صورتی که وثاقت ایشان ثابت گردد، روایت صحیحه است 
در این روایت از امام رضا علیه السلام درباره مردی سؤال شده است که از دنیا رفته و صرفاً زنی که قوم و خویش او بوده، باقی گذاشته  

 شود. می : کل مال به آن زوجه داده اندو غیر از او خویشاوند دیگری نداشته است. امام رضا علیه السلام در پاسخ  فرموده 

 
 . 102: 26 وسائل الشیعة .1



    

 100: جلسه                                                                    نظام اقتصادی اسلامدرس:        

      29/07/1404 تاریخ:                                  منابع مالی حکومت اسلامی                    موضوع :   

 دام ظلهّ : علی عندلیبی استاد   

  9صفحه  
 

مقصود از واژه »مرأة«، همسر بوده باشد. با پذیرش این مطلب، رابطه این ف بر این است که  وجه جمع قرار دادن این روایت متوقّ 
به زوجه دانسته است، اگرچه رابطه مطلق و مقیّد است، اما این دو دسته،    تعلّق را م   یراث زوج روایت با روایاتی که به صورت مطلق م 
یک چهارم به زوجه و سه چهارم به امام علیه   تعلّقگیرد. اما نسبت به روایاتی که دلالت بر می متوافقین هستند و لذا تقییدی صورت ن 

خویشاوندی نباشد. با    یشوند که زوجه دارای قرابت و رابطه می گیرد و آن روایات حمل بر فرضی  می السلام دارند، تقیید صورت  
به زوجه دانسته است،    تعلّق روایاتی که به صورت مطلق مال را م   با  هاآن   یی، رابطه حمل آن روایات بر فرض عدم رابطه خویشاوند

 شوند که قرابت وجود داشته باشد.می نیز حمل بر فرضی  هاآن شود و می اخص 
 به نظر ما جمع صورت گرفته صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است: 

 اشکال اول: با استفاده از مبنای انقلاب نسبت، جمع صورت گرفته است و مبنای انقلاب نسبت مورد پذیرش ما نیست. 
زبان « انحصار وارث در زوجه باشد؛ چون در استعمالات  لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ  تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً اشکال دوم: واضح نیست که مقصود از تعبیر »

بلکه بر مطلق زن قابل تطبیق است؛ لذا با وجود زنانی همچون خواهر، عمه، خاله و...   ،ن در زوجه نیست عربی، واژه »امرأة«، متعیّ 
 روایت مجمل است و متعیّن در زوجه نیست تا بتواند به عنوان شاهد جمع مورد استفاده قرار گیرد.   ، در نتیجه  روایت امکان صدق دارد. 

توان گفت: روایاتی که با استفاده از  می تاکنون به دو وجه جمع اشاره گردید که هر دو با اشکال مواجه هستند. اما برای حل این مسئله 
کنند، اما با  می مال به زوجه    یهمه  تعلّق ، نهایتاً به اطلاق خود دلالت بر  اندبه زوجه دانسته  تعلّقتعبیر »المال لها«، میراث زوجه را م 

بیان شده است که صرفاً یک چهارم برای زوجه است، تقیید زده شده و اختصاص به همان یک چهارم    هاآن توجه به روایاتی که در   
مال خواهد داشت. نتیجه تقیید ذکر شده این است که روایات مشتمل بر تعبیر »المال لها«، صرفاً نسبت به یک چهارم بیان کرده و  

تفصیل داده و بیان کرده است که سه    ،دیگر از روایات  یکه به چه کسی برسد. اما دسته  اندو بیان نکرده   نسبت به باقی مال ساکت بوده 
 به امام علیه السلام است.    تعلّقچهارم باقی مانده م 

مانند و وقتی این روایات می یک چهارم به زوجه و سه چهارم به امام علیه السلام، بدون معارض باقی    تعلّق بر    دالّ بنابراین روایات  
شود. نتیجه این است که اگر کسی از دنیا برود و تنها وارث می بدون معارض باقی بمانند، قول دوم و سوم از بین رفته و قول اول اثبات 

به حکومت اسلامی و از منابع مالی آن   تعلّق او م   میراثزوجه صرفاً یک چهارم ارث خواهد برد و سه چهارم از  اش باشد،  او، زوجه 
 خواهد بود. 

 
 


